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  چکيده

ژه تفکـر  ي، بويا حوزه فکريان دو تفکر يسه ميق و مقايتطب يدر برقرار
مطالعات  ،روش اول ؛توان عمل کرديمتعلق به دوره باستان، به دو روش م

 يخيان دو فرهنگ بـر اسـاس شـواهد تـار    ير و تأثر ميو اثبات تأث يخيتار
آنهـا بـا    يهـر تفکـر و شـباهتها    يها لفهؤم آن است كه روش دوم و است
که در هر  ير و واژگانيتعاب يشناس ان، لغتين ميدر ا. شود يگر بررسيکدي

 يگـاه ينقاط مشترک و متفاوت آنهـا، جا  يو بررس ميرودبکار  ينظام فکر
 ياللغـه، بحث ـ  ن است تا بروش فقـه يدر مقاله حاضر، تلاش بر ا. دخاص دار

. ونان باستان برقـرار گـردد  يران باستان و يدر ا يان تفکر فلسفيم يقيتطب
ن ي ـز در اي ـست بلکه تفاوتهـا را ن يدو نظام ن يه مقاله تنها بر مشابهتهايتک

                                                 
دانشگاه علامه طباطبايي گروه فلسفه استاديار ∗  

د، خيابان علامه طباطبائي جنوبي دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجه آبا سعادتخيابان تهران،   
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د حاکم بـر دو نظـام مـذکور در    يعقا يبررس. خلال، مد نظر خواهد داشت
ت از ي ـخ و عقـل، حکا ي، نگـرش بـه تـار   يشناس ، جهانيشناس زدانيحوزه 
بـا   نوشـتار ن ي ـدر ا كـه  ن دو تفکر دارديا يشگيو همر يهمسان و شباهت
  .دين اعتقاد باثبات خواهد رسيچند نمونه، ا يو مثال يمورد يبررس

ر، عالم ي، عالم صغيشناس زداني، يشناس اللغه، اسطوره فقه :ها كليد واژه
، عقـل، فلسـفه   ي، جاودانگيخي، ادوار تاريتمداريفلسفه جاودان، ولا ر،يکب
  يقيتطب

*  *  *  

  مقدمه

همانطور كه ميدانيم تأثير فلسفه يونان بر ايران، بروايتي به بعد از ترجمـة برخـي   
آثار منطقي ارسطو به سرياني در دورة خسـروي اول انوشـيروان برميگـردد؛ پولـوس     

ترجمـه و شـرح    ،بوده و سوروس سبخت يعقوبي مـذهب ان ين جريآغازگر ا )١(فارسي
ها بسط فراوانـي پيـدا كـرده و     در دوران اسلامي ترجمه. آن را به پهلوي نوشته است

بروايتي كه فقط كتب موجود را مبنا قرار نميدهد، آغاز آن بسيار پـيش از ساسـانيان   
يران باستان بر فلسفه در اينباره، بسيار بحث شده اما درباره تأثير حكمت ا. بوده است

بسياري از مستشرقان بطـور كلـي   . يونان كمتر تحقيق و پژوهش صورت گرفته است
اند كه اين تأثير را ناديده بگيرند اما بعضي هم شرط انصاف را بجا آورده و  سعي كرده

پيشتر دكتر مجتبايي در ايـن زمينـه آثـار    . اند جهات گوناگون اين تأثير را بيان كرده
اند و مساعي ايشـان و ديگـر ايرانيـان كـه در ايـن زمينـه كـار         تاليف كردهي يپژوهش
هاي تاريخي قضـيه تكيـه    جنبه راما بحث ما بيش از آنكه ب )٢(اند ستودني است، كرده
  .تأكيد دارد) فيلولوژيك(يي   هاي فقه اللغه جنبهبر كند، 

و سـرزمين مربـوط   د به تاريخ ياساساً زبان اصلش آسماني و فراتر از زمان فانيِ مق
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پـاي بسـيار    است و از همينـرو در دورة باسـتان رد  ) پريروزي(به امت واحدة گذشته 
ن يهـم هم ـ  ١شناسـي  ل اهميت باستانياز دلا يکي. مشهودي در اينباره ميتوان يافت

هـم كـه در اينبـاره در تـاريخ اديـان صـورت ميگيرنـد          ييمطالعات تاريخ. نکته است
اني يك ريشه و اصل واحد دارند و البته تأثير و تـأثر ميـان   اند؛ اديان آسم همين گونه

يعني از سويي، جهات تاريخي و اخذ و اقتباس هست و از  ؛آنها نيز انكار شدني نيست
  ... . سويي انحراف و تأثير يكي از ديگري و متبدل شدن

 ٢)آنـالوژي (چيزي كه بر آن تأكيد ميشـود وجـوه مشـترک     ،در هر بحث تطبيقي
ديگر آنكه در بحثهـاي تطبيقـي،   . نيي همان تشابه و تماثل يا مماثلت طرفاست؛ يعن

هـاي   جنبـه  ييكي مطالعات تاريخي و ديگر: شوديبطور سنتي، از دو روش استفاده م
شـتر  ين مقالـه ب ي ـدر ا. ز برخـوردار اسـت  ي ـن يـي  ژهي ـت ويفيلولوژيك که خود از اهم

صـل مـاورايي و آسـماني    اسـاس ا  هاي فيلولوژيك مورد نظر اسـت و حتـي بـر    جنبه
ي نيست که آن را بـا باورهـا و مـآثر اسـلامي و قرآنـي      يفرهنگها و تمدنها و امتها، ابا

كه البتـه ادعـاي حـد و حصـري بـراي آن       بر اين وجه، در پنج زمينه  ـ. تطبيق كنيم
توحيد و نفي شرك و ثنويت و قول ) ۱: م كه عبارتند ازيـ بحث را مطرح ميكن نداريم

ولايتمـداري در قالـب فـره    ) ۳نويسـان   هاي پهلوانان و تـراژدي  افسانه) ۲به تشكيك 
جاويدان خرد ايراني و انديشة عام و جهاني ) ۴ايزدي ايراني و مدينة فاضله افلاطوني 

. شناسانه قول به سير ادواري تاريخ در برابر وجهه نظر فرجام) ۵) يونان متأخر(يوناني 
و همسـاني نيسـت    ٣اينهمـاني  ،از تطابق، عينيت ها تنها صحبت نهين زميا يدر تمام

  .ها هم مطمح نظر است آني نه بلكه مغايرتها و اين

  شناسي اسطوره) الف

يا ايزداننـد  ) موتوس(  ٥ميتها. يونان است ٤رامون ميتولوژييبحث اصلي در اينجا پ
                                                 
1. archeology 

2. analogy 

3. identity 

4. mythology 

5. mythos 
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پرسـتي عجـين    اين صورت از دين در قالب شعر و نمايش با شرك و بـت . يا پهلوانان
ين مهر، يدرباره مشابهتهايي كه بين ميترائيزم، آ ١كساني مانند ولفگانگ شولتز. تاس

امـا نكتـه    )٣(انـد  وجود دارد، بحثهايي را مطرح كرده ٢زرتشت و آراء و عقايد هزيودس
. ست كه آنچه معمولاً تعبير خدايان از آن ميشـود شـايد تعبيـر درسـتي نباشـد     ا نيا
، ولـي بـا نظـر    )خداي فارسي يعني مالـك و رب (در لغت بمعناي مالك است » خدا«

بمعنايي كه امروزه از خدا به ذهن متبادر ميشود، يعني خـالق واحـد و يگانـه، تعبيـر     
يعنـي موجـوداتي كـه    . براي اين قسـم ميتهـاي يونـاني مناسـبتر اسـت     ) مينو(ايزد 

صفتشان جاودانگي است، در مقابل موجودات اينجهـاني و انسـان، بخصـوص كـه در     
ده ميشـود؛ انسـان كـه    ي ـتقابـل هـم د   ينگ يوناني بين انسان و اين ايزدان نـوع فره

البتـه  . زدان زنـدگان جاويدنـد  ي ـكه ا ميراست حي مائت يعني زندة ميراست در حالي
بحثهايي در اين زمينه در ميتولوژي مطرح است كه گاه حتي بنحوي مرگ يا نابودي 

  . زئيات نميشويمبراي ايزدان يوناني مطرح ميشود كه وارد اين ج
ايـزدي هـم     ـ اين ايزدان، همانطور كه ميدانيم، موكِّل و مدبرند و كارگزاراني نيمه

کـه در   يـي   زدان بطوركلّي با فرشتگان ايراني و ملائكهين ايا. دارند كه دمونها  هستند
ايزدان در سنت آيـين باسـتاني   . اند سهياسلام و اديان ابراهيمي مطرح است، قابل مقا

با اسـتفاده از تعبيـر    امشاسپندان را، . ينتر از امشاسپندان قرار دارنديران در مرتبة پااي
ملاصدرا، بجهت غلبة وجه وحدت، ميتوان با صفات و خود اهورامزدا يكي گرفت، امـا  

 اوستا» يزََتَه«كلمة ايزد از كلمة . اند و ستايش ميشوند فرشتگان ايزدانند يعني ستوده
. يزَته اوستايي، بمعناي پرستيدن و عبـادت كـردن اسـت   . ريت استسنسك» يَجته«و 

يعنـي مثـل و    ،اين ايزدان موكَّلان امورند كه بعد به ارباب انواع، در صورت فلسفي آن
با تفاوتهايي كه طبيعتاً بـين    هاي افلاطوني، بدل شدند و سپس در عالم فلسفه  ـ ايده

ميتولوژي يونان كه در ذيل تفاوتهاي  بخصوص دين بعنوان(فلسفه و دين وجود دارد 

                                                 
1. W. Schultz 

2. Hesiodes 
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از آنهـا بـه عقـول طوليـه       )اصلي ميان فلسفه و دين يوناني باجمال اشاره خواهد شد
نيست كه بگوييم يونانيـان   آن ياين بمعنا. مترتِّبه و عقول عرضيه متكافيه تعبير شد

بمعنـاي خـالق   بر آنها كنيم و خدا را » خدا«اند و اطلاق لفظ  به چند خالق قائل بوده
زدان در يبگيريم و بگوييم در نظر يونانيان خالقهاي متعددي وجود داشت، بلکه همه ا

 ٢)خلـق از عـدم  (باز ميگردند و اصـلاً انديشـة خلقـت     ١»ثئوس«يك فراشد زايش به 
در ميان حكماي يونان كساني مانند هراكليتوس كـه  . براي يونانيها مطرح نبوده است

نـد وگرنـه   بود با ميتولوژي يونان مخـالف بايد گفت كه ر واقع ند، دبود با شعر مخالف
بـاقي  كردند و قطعـاتي كـه از آنهـا    ميخودشان مطالبشان را در قالبي شعرگونه بيان 

وس و ت ـدر اينجا منظور از شعر كـه هراكلي البته . مانده بصورت شعر يا شعرگونه است
  . تافلاطون با آن بمخالفت برخاستند، اساطير و ميتولوژي اس

هـم وجـود دارد    ييدگاه قائلان به اساطير تفاوتهايميان اصل حكمت و فلسفه و د
  :ميکنياز آنها اشاره م يبه برخدر ذيل که 
اربـاب  ...  «اربابـان متفرقنـد  ـ   ،در ميتولوژي، از جمله در يونـان، اربـاب انـواع    .۱

يعنـي   ٣نسـانوار، و هـر كـدام ا   ـ ـ) ۳۹/ يوسـف (ــ  »متفرقون خير ام االله الواحد القهار
د، كارهاي خودشـان را انجـام ميدهنـد و وحـدت و     نبصورتي كه شباهت با انسان دار

لايعصـون  ...  « :ست؛ چنانكه در اسلام بر آن تأكيد شده اسـت يآنها حاكم ن برنظامي 
هركـدام ضـمن آنكـه كـار      يحت ـ ).۶/ تحـريم (» االله ما اَمرهم و يفعلون مـا يـؤمرون  

هنـد در كارهـاي همـديگر مداخلـه ميكننـد و همـانطور كـه        خودشان را انجـام ميد 
رفتـار زشـت و ناشايسـتي از آنهـا     هـم  افلاطون بيـان كـرده بلحـاظ اخلاقـي گـاهي      

 ـا. سرميزند؛ حسادت آتنا دختر ثئوس در ايـن زمينـه مثـال زدنـي اسـت      ن تشـتت  ي
  .توس در پي آن بودند مخدوش ميكنديهمچون هراکل ييوحدتي را كه حكما

                                                 
1. Theos 

2. ex nihilo 

3. anthropomorphism 
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اگر نـه بـه   «: بمعناي واحد و يك ياد شده است ،١»هن«اي هراکليتوس از ه در نوشته
من بلكه به لوگوس گوش فرا دهند حكيمانه اين است كه تصديق كنند همـه چيـز يـك    

و خورشيد از حدود خود تجاوز نخواهد كرد، اگر چنين كنـد ارينوهـا، دسـتياران    «؛ »است
ث، هراكليتوس شباهتهايي با ايرانيان باسـتان  از اين حي )٤(.»عدالت، او را پيدا خواهند كرد

يكي از آن وجوه اين است كه در تفکر ايران باسـتان نيـز همـة فرشـتگان تـابع امـر       . دارد
البته بنحوي ثنويت ميـان مينويـان ايرانـي مطـرح اسـت و صـحبت از       . اهورامزدا هستند

نويان بد و خبيث ـ بميـان   ـ مينويان خوب و مي)٥(و سپنتامينو) انگره مئين يوه(مينو  اَنگره
برخلاف مانويت، همة ايزدان بازگشتشـان بـه    اولاً،. آيد، اما يك وحدتي هم وجود دارد مي

شايد بتوان گفت در آيين زرتشت مثل غنوصيه توحيد وجود دارد امـا  . يك امر واحد است
كل اينطور نيست كه ثنويت مينو و گيتـي بـاين ش ـ   ثانياً،. در مانويت توحيد مطرح نيست

كلمـة  . باشد كه هر چه مربوط به گيتي است شر و هر چه مربوط به مينوست خير باشـد 
انـد غسـق و غاسـق     گفته. است كه منظور زمين و خاك ميباشد ٢»گئثه« در اوستاگيتي 

در مقابـل  . در عربي هم از گيتي گرفته شده كه بمعني ظلمت و تـاريكي و تيرگـي اسـت   
انديشيدن، ماندن و دوام قرار ميگيرد که عبـارت از نـور   گيتي، مينو بمعناي انديشه، خرد، 

  . ست و روشنايي ا
و » mind« ،»mental«در لاتيني ريشة كلمات انگليسـي  » mentis«و » mens«كلمة 

»memory « است و»manere« )نِرهينيو«با  ٣بمعناي ماندن) مهمريشـه و   »مينو« و» م
ن يز از هم ـي ـن ٥اي حفـظ، بقـا و مانـدن   بمعن ،٤»منيين«كلمة يوناني . معني است هم

 )٦(.انديشـه و خـرد ميدهـد   معنـاي  خانواده است، بنابرين هم معناي جاودانگي و هم 
، »وهـومن «نيز در پهلوي بمعنـاي انديشـيدن اسـت و     »منيدن«و  »منيتن«، »من«

                                                 
1. hen 

2. Gaetha 

3. to stay 

4. menein 

5. to remain 
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صادر اول يا فراشد اول، يعني خرد نيك و انديشة نيك و درواقع  »بهمن«و  »وهمن«
دوگـانگي  اين . شود، كه با صادر اول نوافلاطونيان تطبيق ميكنديم يداوند تلقفعل خ

هـا   و ثنويت چيزي است كه حتي ارسطو، افلاطون را نيز در قائل شدن به ثنويت ايده
ايـن  . ها تحت تأثير آن ـ يعني تحت تأثير مينو و گيتي ايرانيها ـ ميدانـد    و عالم سايه

و راه » aletheia«ارمنيـدس بصـورت راه حقيقـت    ثنويت، پيش از افلاطـون نيـز در پ  
  . ديده ميشود» Doxa«كيش يا 
از . انـد  همريشـه » كـيش «و » دخشـه «و » دوكسـا «بـا   اوستا در ١»تَكَئشه«كلمة 

ايـن عـالم، عـالم    . تعبير ميكنند) و ظاهر و عادت(به گمان و ظن و پنداشت » دوك«
بـه   ٢»پارادوكسـي «. رادوكسا اسـت دوكسا و كيش است و يك عالم بالاتر داريم كه پا

ــا    يعنــي» aletheia«ايــن معنــا فراكيشــي اســت و آن را پارمنيــدس راه حقيقــت ي
كه ريشة كلمة دين است، در مقابل  ٣،»دئنا« اوستادر . ناپوشيدگي و نامستوري ناميد

ــرار م »تكئشــه« ــا از . رديــگيق سنســكريت بمعنــاي دانســتن و » دهــي«و » دا«دئن
همريشه است؛ يعنـي بايـد    ٤»آيدوس«اند با ايده و  برخي هم گفتهو است انديشيدن 
هـاي   ين همريشـه باشـد كـه در اينصـورت بـا ايـده      ينه و آييديدن، آدينه، آ ،با ديدار

به اين ترتيب با تناظر ميان كيش و دين با آراء پارمنيدس و . افلاطوني تطبيق ميكند
يونـان و عقايـد زرتشـتي بـه      افلاطون، مشاهده ميكنيم كه تا چه حـد  آراء حكمـاي  

  . يكديگر نزديك ميشود
اند هراكليتوس با مجسمه و پرسـتش و عبـادت كـردن ايـزدان و قربـاني       گفته .۲

همينطـور در ايـران ميـان آرياييهـا و پـس از       .كردن براي آنهـا موافـق نبـوده اسـت    
وقتي پرستي ديده نشده است و در واقع  هيچگاه سابقه بتنيز مهاجرت آنان به ايران 

البتـه  . ايزدان را ميستودند خداي واحد را ميپرستيدند و همه را به او باز ميگرداندنـد 
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پرسـتش در لغـت بمعنـاي    . پرستي بمعناي لغوي كلمـه  پرستي هم بود اما آتش آتش
نگهباني و مراقبت است؛ يعني از آتش مراقبت ميكردند و آتش براي آنان همان نقش 

آنان نيـز در  . انها داشت كه بسمت آن عبادت ميكنيمكعبه و محراب را براي ما مسلم
آتشگاهها در برابر آتش يا در مقابل آفتاب و خورشيد عبادت ميكردند و درست مانند 

  . ما مسلمانها عبادتشان با طلوع و غروب خورشيد مناسبت داشته است
 فلاسفه بيشتر تحت تأثير ايـران واقـع شـدند تـا    ) هلنيستي(مآبي  در دورة يوناني
قابـل   ير در روم غربي و در مذهب كاتوليك بنحـو بـارزتر  ين تأثيا. دورة يونان متقدم

مشاهده است؛ مثلاً پروكلوس كه يك نوافلاطوني اسـت در آكـادمي سـرود خورشـيد     
   )٧(.اند هنگام رياضت در مقابل خورشيد عبادت ميكرد داشت و گفته

وژي و اساطير يونـان از  پرستي در قالب ميتول اين تفاوت ديگري است كه بين بت
كلمة ايسـطوريا و اسـاطير   . يكطرف و حكمت يوناني و ايراني از طرف ديگر بوده است

نيست بلكه مربوط بـه   ١كه جمع اسطوره است، ريشة يوناني دارد؛ البته از لهجة آتني
ن کلمه در ابتدا بـه ميتولـوژي و فلسـفه هـردو     يا. و بمعناي ديدن است ٢لهجه ايونيا
يعنـي   اما بتدريج جدا شد و بصورتهاي ديگري از ديدن و شاهد بـودن  ـ  ،داطلاق ميش

ت و توسـيديد آن را  د، آنگونه كه مثلاً هـرو )حوادث تاريخي(امور بشري در اين عالم 
، »ايسـطوريا «ن واژه بصـورت  يافته اير ييصورت تغ. ـ اختصاص پيدا كرد اند بيان كرده

  .ذكر شود هم مجيد قرآنورت آخر در اينصه آمد كه ب در »اساطير«و  »هيستوري«
واژه ديگري که قابل تطبيق ميان تفکر ايـران باسـتان و يونـان باسـتان اسـت، كلمـة       

امير هم كـه از امـر گرفتـه    . در زبان عربي همريشه است» اَمر«اين واژه با . است ٣»مويرا«
شـده  نيز از همين ريشـة امـر گرفتـه    » نمير«. شده بمعناي كسي است كه قسمت ميكند

آور اهـل   يعنـي نـان   )۶۵/يوسـف (» ...و نَمير اهلَنـا ...  «: آمده است قرآناست؛ چنانكه در 
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در اسلام از دو عالم امر و خلق يا عالم شهادت و عالم غيب سخن بميـان  . خودمان هستيم
 )٨( .است ١ )ناتور(عالم امر در مقابل عالم خلق قرار دارد كه همان عالم ناسوت . آمده است

ــويرا ــه از آن در   م ــت ك ــان اس ــائوسهم ــه    تيم ــين ب ــه لات ــوني آن ب ــروح نوافلاط و ش
»Providentia «هاي دورة اسلامي بـه عنايـت تعبيـر شـده اسـت و فلاسـفه        و در ترجمه
مـويرا كـه نـاظر بـر     . انـد  تعالي، او را فاعل بالعنايه خوانـده  ، در بحث از فاعليت حق)مشاء(

ت كه مولود شب، يعني رازآلـود اسـت، زيـرا    تقدير و قسمت است، ويژگي ديگرش اين اس
هـم   قـرآن در » القـدر ليلة«اگر به . تا آن را بسنجد) محفوظ لوح(تقدير معلوم كسي نيست 

تنـزل  «توجه كنيم، ميبينيم كه در اين سوره نيز كلمة امر عـلاوه بـر شـب آمـده اسـت؛      
معنا ناشـي از ارتبـاط   اين اشتراك  .)۴/القدر(»و الروح فيها بإذن ربهم من كل امر ئكةالملا

  .تاريخي نيست بلكه در اينجا حتماً يك ارتباط ماورايي وجود دارد
بنابرين حكماي يونان و خسروانيان، ايزدان را در ذيل ستايش اهورامزدا سـتايش  

هست كه ايزدان، موكّلان، فرشتگان،  قرآن مجيداما بالاتر از آن در اسلام و  ،ميكردند
آوردنـد و آدم فقـط    به فرمان الهي بر آدم سجده ) زعالينج(ملائكه مدبرات، جملگي 

تعالي سر بر زمين ساييد؛ در واقـع  در اينجـا توحيـد بـه حـد اعـلاي        در پيشگاه حق
  .خودش ميرسد

كلمات ديگري هم وجود دارد كه تأثير فرهنگ ايراني بـر فرهنـگ يونـاني را نشـان     
قائلنـد و بـرايش بـت ميسـازند،     نيز آمده است كه ايزدانـي كـه اينهـا     قرآندر . ميدهد

إن هي الا اسماءً سميتموها انتم و اباؤكُم «: اند اسمهايي هستند كه خودشان جعل كرده
باضافة  ،)۲۳/ نجم(» ...االله بها من سلطان ان يتّبِعون الا الظن و ما تهوي الانفس  ما انزل

حالي كه در يك بيان سلبي بانو اعتقاد داشتند در  اينكه آنها مطابق سنت به نوعي ايزدـ
آنان داشتن دختر را براي خودشان ننگ ميدانند ولي آن را بـه  : ميفرمايد قرآنو نقضي 

و  ۲۱/الـنجم (» ضيزي قسمةٌتلك اذاً  *الكم الذَّكَر و له الانثي «خداوند نسبت ميدهند؛ 
واي اينها تعارضاتي است كه آنان، ببيان حضرت حق، در اثـر تبعيـت از ظـن و ه ـ   ). ۲۲

                                                 
1. nature 
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درباره هراكليتوس گفتيم كـه از ايرانيهـا تـأثير ديگـري نيـز      . نفس به آن گرفتار آمدند
را آتش ميدانـد و آن را  » ارخه«كم مشابهتهايي با آنها دارد و آن اينكه  پذيرفته يا دست
اين معناست کـه آتـش را ميپاينـد و    ه پرستي ايرانيان ب گفتيم كه آتش. ستايش ميكند

البته در اينجا برتـري اسـلام   . نشود، زيرا مانند كعبه و محراب استمراقبند كه خاموش 
مشهود است، زيرا در اسلام كعبه كه بسوي آن نماز ميگذارند صرفاً يک پديده طبيعـي  
نيست بلکه يك جنبه تاريخي و تمدني و انساني هم دارد و بنا و مناسـك آن نـاظر بـه    

ان «انجـام داده اسـت؛   ) ع(ابراهيم و ولي خدا، يعني حضرت ) ص(فعلي است كه پيامبر
اصل كعبه بيت المحمور آسماني اسـت و ايـن    .)۹۶/آل عمران(»...اولُ بيت وضع للنّاس

  . يعني اتصال زمين و آسمان

  شناسي جهان) ب

و عـالم صـغير يـا كهجهـان      ١)مـاكروكوزم (درباره عـالم كبيـر يـا مهـين كيهـان      
حكمـت  «مؤلـف مقالـة    ٣آلبرشت گـوتزه . ه استمختلفي بيان شد ءآرا ٢)ميكروكوزم(

ايرانـي اسـت کـه     يي شهيمعتقد است اين انديشه در اصل اند» ايراني در لباس يوناني
نوشـته شـده ـ آمـده و تشـابه و       اوسـتا در بندهشن ـ كه خود بر اساس دامدادنُسك  

ه يونـان و  تناظر اندامها و اجزاء بدن انسان با كائنات جهان را نشان ميدهد و از آنجا ب
امـا برخـي آن را بـه سـومريها و      )٩(.نه بالعكس ،آراء بقراط و اورفئوس راه يافته است

گفته است كه اين انديشه در بين اقـوام قـديم    ٤دوشن گيمن. اند بابليها منتسب كرده
در هر حال، تطابق ميان دو عالم، يعني عالم كبيـر و عـالم   . هندي و ايراني بوده است

اگـر ايـن تطـابق را    . نـد بـه آن قائل  نيـز جود داشته و در عالم اسلام صغير در يونان و
، يعنـي خـودت را بعنـوان امـر واحـد      ٥»خودت را بشناس«م، شعار سقراط كه يريبپذ
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سـت كـه ايـن    ا اگر نفس واحد است، معنايش اين. پيدا ميكند آيلريبشناس، معناي 
اند كـه اعتقـاد جوانـان را     پس در پاسخ به اينكه به سقراط اتهام زده. عالم واحد است

در واقع، او به توحيدي قائل بـود  : فاسد ميكند و به دين ديگري قائل است، بايد گفت
  . آوردند كه يونانيها يعني پيروان ميتولوژي يونان آن را در كار نمي

افلاطـون منطبـق     بطور كلي فلسفه. اين تطابق عوالم را در افلاطون نيز شاهد هستيم
ثل بصورت تطابق عوالم است؛ در زمينة اخـلاق، علـم نفـس، قـواي نفـس،      بر تشابه و تما
حاكم است و ايـن عـالم را    ١)دميورژ(بنظر وي همانطور كه در عالم صانع . سياست و عالم

با نظر به مثُل صورت ميدهد، در جامعه نيز حكيم بايد بر دو طبقة ديگر يعني نگهبانـان و  
بايد عقل بر شهوت و غضب حاكم باشد و اين را هـم  حاكم باشد و در فرد هم  ٢عامة مردم

بنـابر اعتقـاد افلاطـون، ميـان انسـان در عرصـة       . باز با طلا و نقره و مفرغ تطبيق ميدهـد 
فرديت و اخلاق و در عرصة سياست و مدينه با كل عالم، تشابه و تطـابق وجـود دارد و در   

ها تأويل در عالم اسلام نيـز بـر   بعد )١٠(.همة اينها نظمي بر اساس تطابق عوالم برقرار است
  )١١(.اساس همين تطابق عوالم بيان شده است

در يونـان باسـتان بـه    . هـاي تـاريخي را نيـز در بـر ميگيـرد      اين تشابه افلاطون، دوره
در ايـران باسـتان   . يي بصورت گردشي و ادواري معتقد بودنـد  هاي تاريخي سه مرحله دوره
هـزار سـاله    ريخي است که بصورت سـه دورة دوازده هاي تا ناظر به دوره» دژ سياوش«نيز 
نيـز ميباشـد و    ٣اعتقاد ايرانيان در عين حال کـه دور را ميپـذيرد، فرجـام شناسـانه    . است

. اين معنا كه آخر هر دور با ظهور سوشيانت مقارن اسـت ه يي تلفيقي است؛ ب  درواقع بگونه
   .شناختي در كار نيست اما براي يونانيها اين حالت فرجام

  جاودانگي) ج

ا كيومرتـه يعنـي   ي ـكيـومرث  . ده شده اسـت يومرث نامين انسان کير اوليدر اساط

با اين حال آدمي ميتواند كارهـايي  . كيومرته در لغت بمعناي زندة ميراست. مائت حي

كلمة پهلو و پرتو، نـور  . شوديپهلوان گفته م يين انسانهايبه چن. كند كه جاودانه شود
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ند و كارهـايي  شـت ني كسـاني بودنـد كـه سرنوشـتي تراژيـك دا     است و پهلوانان يونـا 

خواستن جاودانگي بـراي   ،البته از نظر يونانيها. ند كه باعث جاودانگيشان ميشدردميك

امـا   ،) البته جاودانگي بصورت فـردي  (شد يم ييك جرم و گناه نابخشودني تلق ،انسان

 ـ از با ١)اكيليس(جاودانگي بصورت انجام دادن اعمال آشيل  ايـن  ه ب مثال رواسـت؛ ب

مشابه اين . معنا كه مطابق ميتولوژي با اعمال شجاعانه نام آدمي جاودانه خواهد ماند

؛ چنانكـه  و داستانهاي قديم و ادبيات خودمان نيز شاهد هسـتيم  شاهنامهوضع را در 

  :سعدي ميگويد

  رندست كه نامش بنكويي نبا سعديا مرد نكونام نميرد هرگز             مرده آن

اعتقاد به بهشت و دوزخ پس از مرگ هم وجود دارد که  نايرانيا نزدعلاوه بر اين، 

، فـرديس و  ٣)پـارادايز (پـرديس   ،٢»پيريـدئزه «. ان وجود نداشته اسـت يونانيدر تصور 

هم آمده است ـ در اصل كلمـة مـادي و     مجيد قرآنفردوس ـ كه اين صورت آخر در  

. لاً منطبق با اعتقادات اسلامي و ابراهيمـي اسـت  اين عقيده كام. فارسي باستان است

   ).يي دارد البته اعتقاد يهوديان در اينباب بحث ويژه(

  )حکمت خالده(فلسفه جاودان ) د

هاي ايرانـي ريشـه در هوشـنگ پيشـدادي دارد، امـا       براساس افسانه ٤فلسفه جاويدان

و براي همـين اسـت كـه     اصل آن به خرد كارگر يا عقل فعال يعني به عالم بالا برميگردد

ابوعلي مسكويه رازي از هنديها، عربهـا، ايرانيهـاي باسـتان، روميهـا و يونانيهـا قصـه نقـل        

اين به آن معناست كه در ميان تمام اقوام اين حكمـت انتشـار دارد   . آورد ميكند و پند مي

  .و نزد همگان بجهت افاضة عقل فعال براي حكماي اقوام گوناگون يكسان است
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4. philosopia perennis 
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  يت و حکومتولا) و

شود کـه وِلايـت   يده ميژه افلاطون ديان بويونانيشه يهم در اندنيز ولايت و وِلايت 
انـد و هـم نـزد     بمعناي حكومت قائم به ولايت بمعناي محبت و قرب الهـي گرفتـه  را 

خورنه ايزدي يا فره ايزدي و فره كيـاني نـاظر بـه همـين     بچشم ميخورد كه ايرانيان 
شاهي از ايـن فـره ايـزدي بكلـي محـروم بـود، ماننـد داسـتان         مسئله است و اگر پاد
  :بتعبير فردوسي. جمشيد نابود ميشد

  پرست هرآنكس كه بر تخت حشمت نشست        ببايد خردمند و يزدان
موسـس   »فيليـا «بر  »پولينِيا«بنابرين، اساس حكومت بايد بر ولايت باشد؛ يعني 

هـم بـا    »ايليـا «و  ٢»فيليـا «يت همريشه اسـت و  با وِلا »اوليتيا«و  ١»پوليتيا«است و 
 ٣افلاطـون مـرد سياسـي    نـزد . كه بمعني دوستي و قرب اسـت همريشه است ولايت 

يعني دوستدار و محـب دانـايي، در مرتبـة ديالكتيـك نزولـي اسـت؛        ٤همان فيلسوف
يعني مرحلة بازگشت اسير مغاره از عالم نور و وجود بـه عـالم صـيرورت و تـاريكي و     

بجهـت همـين   . لـيكن دانـاي مطلـق ذات الهـي اسـت     . مايي و راهبري ديگـران راهن
مشابهت است كه فارابي شيعي مذهب اعتقاد به امامت را با پوليتياي افلاطون جمـع  

دارد و ميخواهـد در  ميكند و سهروردي نيـز بنحـو ديگـري ايـن مطلـب را بيـان مي ـ      
  . اسلام، ايران و يونان را جمع كندمطالبش 

 ـهـاي مشـترك دار   د بنحوي ريشـه يست كه اين عقاا نيمقصود ما ا د و ميتـوان  ن
بدون اينكـه ادعـا كنـيم زرتشـت      ،اند گفت كه از يك منبع آسماني سرچشمه گرفته

قـال الحكـيم الفاضـل    «: سهروردي در بيـان مشـهور خـود   . پيامبر بوده يا نبوده است
شـت بعنـوان حكـيم    از زرت ،»...زرادشت اول ما خُلق بهمن ثم ارديبشهت ثم خـرداد  

ر؛ ي ـر کثياعتقاد ما اعطاي حضرت حق است و خه فاضل نام برده است و حكمت هم ب
نـه   .)۲۶۹/البقـره (»...فقد اوتي خيـراً كثيـرا   لحكمةمن يشاء و من يوت ا لحكمةَا يؤتي«

ن ي ـسـت کـه ا  ين ني ـو نه اعتقاد نگارنـده بـر ا   يدرو سهرو يچون فاراب يتلاش کسان

                                                 
1. poleteia 

2. philia 

3. politikos 

4. philosophos 
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د که در يونـان باسـتان يـا ايـران باسـتان      يگويلام همان را مد يكي هستند و اسيعقا
م کـه  ين امر تاريخي معطوف سـاز يم وجهه نظر را به ايخواهي، بلکه فقط مهگفته شد

اين سخن را با اين ابيـات مشـهور از حـافظ    . اند آنها نزديكي و مشابهتي با هم داشته
  :بپايان ميبريم

  ميخواند دوش درس مقامات معنوي             بلبل زشاخ سرو به گلبانگ پهلوي
  ويـه توحيد بشنـا از درخت نكتــت          يعني بيا كه آتش موسي نمود گل    

:نوشتهاپي
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